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ْالـبِسْ  ـنَِْالرَّحِيـمِْاللّهِ ْمِْـرَّحْ 
 (54تفسير سوره مبارکه طه )

 2018 – 03 – 03؛ 1396 – 12 – 12؛ 1439 – 06 – 15 شنبه

ن اَل ق دَ َوَ  ي   رََِأ نَ َمُوسىَ َإِلَ َأ و ح  مَُ َف اض رِبَ َبعِِب ادِىَأ س  رََِفََِط ريِقًاَلَ  ََلّ ََوَ َد ر كًاَفَُات َ َلَََّي  ب سًاَال ب ح  م اَمِ نَ َف  غ شِي  هُمَبُِِنُودِهََِفِر ع و نََُف أ ت  ب  ع هُمَ َ(77)ت  شى  ََال ي م َِ َوَ َ(78)غ شِي  هُم 
ب نََِ(79)َه د ىَم اَوَ َق  و م هََُفِر ع و نََُأ ض لََ رَ َيَ  وَ َمِ نَ َأ نج ي  ن اكمََُق دَ َءِيلَ َإِس  ج انِبَ َع دُو كُِمَ  كُمَ  نَ  َر ز ق  ن اكُمَ َم اَط يِ ب اتََِمِنَكُلُواَ ََ(80)َالسَل و ىَوَ َال م نَََع ل ي كُمََُن  زلَ ن اَوَ َالْ  يْ  نَ َالطُّورََِو اع د 

غ ض بََِف  ي حِلَََفِيهََِت ط غ و اَ َلّ ََوَ  ََوَ َ(81)َه و ىَف  ق دَ َغ ض بََِع ل ي هََِيَ  لِلَ َم نَوَ َع ل ي كُمَ  بَ َلِ م نَل غ فَارَ َإِن ِ ت د ىَص الِِاًَع مِلَ َوَ َء ام نَ َوَ َتَ  اه  ََ(82)َثُُ َ 
شان راهي خشک در دريا، مترس گرفتار شدني را، و بوديم موسى را كه "شبانه ببر بندگانم را ، و بزن براي و در حقيقت، وحي نموده

( و فرعون 78يدشان )( پس، فرعون با لشكريانش آنها را دنبال كرد، ولي فرو پوشانيد از دريا آنان را آنچه فرو پوشان77نگران مباش!" )

تان، و وعده کرديم با شما در ( اي فرزندان اسرائيل، به درستي که نجات داديم شما را از دشمن79گمراه كرد قومش را و هدايت ننمود )

ى مكنيد روهاي آنچه روزى نموديم شما را ولي زياده( بخوريد پاكيزه80سمت راست کوه، وفرو فرستاديم  بر شما گزانگبين و بلدرچين )

( و به يقين، من غفّاري هستم كسي را كه توبه كند 81در آن كه خشمم بر شما فرود آيد، و هر كه خشمم بر او فرود آيد، نابود شده باشد )

 (82و ايمان آورد و كار شايسته کند، سپس هدايت پذيرد )

I. تفسير 

ْْوَْ .1 تَدَىْصَالِِاًْعَمِلَْْوَْْءَامَنَْْوَْْتََبَْْلهِمَنْلَغَفَّارْ ْإِنهِ اه  و به يقين، من غفاّري هستم كسي را كه توبه كند و ايمان آورد و كار شايسته کند، سپس   :ثُمهَْ

َهدايت پذيرد.
چنانچه گذشت، "غفر" محو اثر آوريم در باب مغفرت. چون در اين آيه کريمه، با تاکيد از غفاّر بودن خداي تعالی ياد شد، چند گفتار مي

 ذنوب و معاصي است.

سبب آن نه چيز ه ب)يعنی، فرمود: از امّت و پيروان من نه چيز برداشته شده  -صلی الله عليه و آله و سلمّ -سول خدادر حديث آمده است که ر

 :عقاب و سزاى گناه بر آنان نيست(

 خطاء و نادرست )گناهى كه از روى قصد و آهنگ نباشد( -1

 نسيان و فراموشى،و  -2

 و چيزى را كه بر آن كراهت داشته و آن را نپسندد )وادار شوند(  -۳

 باشند، و چيزى كه طاقت و توانائى نداشته -۴

 دانند،و چيزى را كه نمي -۵

 آن اضطرار داشته و ناچار شوند،ه و چيزى را كه ب -۶

 [بر ديگران]و حسد و رشك بردن  -7

 يرة و فال و شگون بد،و ط   -8

 باشند. لب سخن نگفتهه انديشه نمودن در وسوسه و بد انديشيدن در باره مردم تا هنگامى كه بو تفكّر و  -9

 (280، ص: 2بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج)

نمايد ظاهر می يرا، ول آنهارا، و زشتی های اعضاء و جوارح درونی  بندگانشدر جسم عورات پوشاند گفته شده است: خداي تعالی می

گردد بر آنها تا رسوا شوند، و گاه باشد که را. پوشاندنش در آخرت، مغفرت ذنوب عبادش است، به نحوی که کسی آگاه نمیآنها های زيبايی

 ، و اين کمال مغفرت است.شودتا شرمسار نگرداند آگاه نمی شنيز به ذنوبرا خود شخص 

 گويد:ار" چنين میالْغفّ ه در شرح اسم "شيخ عبدالکريم جيلی در الکمالات  الإلهي

 پوشاند زشتی گناه را با نيکی ثواب. پس، رفت اسم شرّ و آمد اسم خير. اوست که می: "الْغَفَّار  اسم شانزدهم: اسم او "

گذرد از ذنب، سپس تبديل " در میال غ فَارَُ"کند بر آن، ولی گذرد از ذنب، و عقوبت نمی" در میال ع فُوَُّ" آن است که "ال غ فَارَُ" و "ال ع فُوَُّفرق بين "

و  کندش به او، زيرا "غ فر" يعنی پوشاندن، و "عفو" يعنی صفح )درگذشتن(.پوشاند آن قبُح را با حُسنی که هبه میکندش به حسنه، و میمی

از تجلیّ إلهی به مطلق جمال و حُسن.  است، و آن عبارت است -به فتح غين–اين اسم از أسماء صفات أفعال است، و صفتش همان "الغ فر" 

شود بطون حقّ تعالی در أشياء بدون حلول، و منکشف پذيرد هر قبحی که در وجود است، و در اين تجلیّ ظاهر میدر نتيجه، پوشش می

 شود حجاب واحديتّ از وجوه کثرت.می

 بدليّت فعل، بدليّت صفت، و بدليّت ذات.شوند، و بدليّت بر سه نوع است: و از فيض اين تجلیّ أبدال أبدال می

برتر آن است که تبديل گردد خود فعل إنسان به حيثی که فعاّل معاصی بوده باشد و فعاّل طاعات  تر.بدليت فعل بر دو نوع است: برتر و پایين

عفو خدا و غفران او، و نوشته شود آن  ه طاعت بهجتر آن است که تبديل گردد نتيجه معصيّت به نتيگردد، و ترک کند همه معاصی را. پايين

 برايش حسنه.

تر آن است که تبديل برتر آن است که تبديل گردند صفات عبد به صفات ربّ. و پايين تر.و بدليتّ صفت نيز بر دو نوع است: برتر و پایين

م، و غضب به ح    لم، و تنگی او به وسعت، ضررش به نفع.گردند مذمومات نفسانی به محمودات روحانی. در نتيجه تبديل شود بخل به ک ر 
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تر آن است تبديل گردد ذات عبد به ذات ربّ، و در نتيجه، بيآبد عبد ذات ربّ را در موضع پايين تر.بدليت ذات نيز دو نوع است: برتر و پایين

 ذات خود عبد، و هرچه عبد بخواهد ببيند ذات خود را، نبيند جز ذات خدای تعالی.

که تبديل گردد ذات ربّ به ذات عبد، و در نتيجه، شهود کند خدا نفس خود را نفس عبد، و باشد عبد خليفه ربّ، و چون ربّ بالاتر آن است 

 خواهد که ببيند ذات خود را، ببيند ذات عبد را.

 و بين اين مشهد و آن که قبل آن است فرقی است کبير، که فهم نکنند آن را مگر غُربا.

که می پوشاند از غير خود آنچه را خدای  استعبدی " ال غ فَارَِ ع ب دَُی در لطائف الإعلام فی إشارات أهل الإلهام می گويد: "مولی عبدالرزّاق قاسان

 تعالی دوست دارد بپوشاند از او. پس، خدای تعالی می پوشاند مقامش را، و قرار می دهد او را از کسانی که رشک می برد به ايشان، و آنها

َقِب ابيَلَّي َ چنين خبر داد از آنها، " -عزّ و جلّ  -همان أولياء او می باشند که خدا ت  " )اولياء من تحت سراپرده های من هستند، ع رفِ  هُم َغ یريأوليائيَتَ 

 غير از من کسی نمی شناسد آنها را(.

 :فرماید" چنين میل غَفمورمْا"او هم چنين در شرح اسم زیباي 

اسم "الغاف ر" او آن است ، و فرق بين آن و بين -هرچه باشد آن گناه -کند بر گناهیاوست که مواخذه نمی: "الْغفَ ور  او " اسمسی و ششم: اسم 

 است(. گيرد آن را )عام" فرا میال غ فُورَُکه "الغاف ر" إختصاص دارد به مغفرت، ولی "

َلِم نَي ش اءَُپس، قول خدای تعالی، " َذ لِك  َبِهَِو ي  غ فِرَُم اَدُون  ر ك  َبِِللّ َِف  ق دَِاف تَ  ىَإِث ًََإِنََاللّ  َلّ َي  غ فِرَُأ نَيُش  ركِ  مسلمّاً خدا، اين را النّساء( ) ۴:۴8" )اَع ظِيمًاو م نَيُش 

بخشايد، و هر كس به خدا شرك ورزد، به يقين گناهى بزرگ بخشايد و غير از آن را براى هر كه بخواهد مىكه به او شرك ورزيده شود نمى

چه غير شرک است. پس، فهم أهل ظاهر از نصّ آيه " اوست، و آن تخصيص برای مغفرت است به آنالغ فَارَُ(، از حيث تجلیّ اسم "بربافته است

" او بر الغافرشود در تجلیّ اسم "شود، ولی فهم أهل حقايق از آن اين است که شرک غفران نمیآن است که شرک به طور مطلق غفران نمی

َت  ق ن طوُاَعالی، "" او، و تصريح شده است بدان در قول خدای تال غ فُورَُشود در تجلّی اسم "نحو تقييد، و غفران می ع ل ىَأ نفُسِهِم َلّ  ر فُواَ َعِب ادِي َالَذِين َأ س  قُل َيَ 
َال غ فُورَُالرَحِيمَُ يعًاَإِنهََُهُو  َجَِ  رحمت  از ،ايدروى روا داشتهبگو: اى بندگان من كه بر خويشتن زيادهالزّمر( ) ۳9:۵۳) " مِنَرَحْ  ةَِالَلَِّإِنََالَلّ َي  غ فِرَُالذُّنوُب 

 (.آمرزد، كه او خود آمرزنده مهربان استخدا نوميد مشويد. در حقيقت، خدا همه گناهان را مى

َال غ فُورَُالرَحِيمَُ" اوست به خاطر قول خدای تعالی، "ال غ فُورَُپس، دانسته شد که مغفرت گناه بر وجه إطلاق همان تجلیّ اسم " به دنبال قولش  " إِنهََُهُو 

يعًاإِنََالَلَّ " َجَِ  (. و گناهی بزرگتر از شرک نيست، پس شايسته است که آمرزددر حقيقت، خدا همه گناهان را مىالزّمر( ) ۳9:۵۳" )َي  غ فِرَُالذُّنوُب 

 ين آن.شود فرق بين اين دو اسم و ب" او در اوّل اين باب، و بدان دانسته میالغ فَارَُداخل باشد تحت اين عموم، و سخن گفتيم در مورد اسم "

ماند " اوست، و باقی میالقاهر" او بر وزان صيغه اسم "الغافِر" اوست، و صيغه اسم "ال ق هَارَُ" او بر وزان صيغه اسم "الغ فَارَُبدان که صيغه اسم "

" الغافِريعنی " -در آن دو اسمای از "قهر" نيست. پس، منفرد است به رحمت عام به خاطر اين سرّ. و امر " او، که بر وزان آن صيغهال غ فُورَُاسم "

ای از قهر در تجليّات آن دو، از روی بطون در وصفيت، و به همين خاطر، موازينی تخصيص خورده است به خاطر بقاء رائحه -"الغ فَارَُو "

َبِهَِلّ َي  غ فِرَُأَ "، از روی ظهور در اسميت، و از همين جا، گفته شده است "ال ق هَارَُ" و "القاهربودند برای " ر ك  کند النّساء( )غفران نمی ۴:۴8" )نَيُش 

 به او شرک ورزيده شود(. پس، فهم کن!که 

يابيم، و " او صفتی را میالغافر" است، و برای اسم "الغ فريابيم. و آن "" او صفتی را میالغ فَارَُو نکته ديگری هست، و آن اينکه ما برای اسم "

" است. پس، سه صفت برای سه اسم المغفرةيابيم، و آن "" او، صفتی را میال غ فُورَُو "نون". و برای اسم "" است، با زيادت "الف" الغُفرانآن "

" است. و سرّ همه آن قول خدای تعالی است که القهريابيم مگر يک صفت را، و آن "" او ، نمیال ق هَارَُ" و "القاهراست، ولی برای دو اسم "

َر حْ  تَِِغ ض بَِ" باشند، و صفاتشان کثير، ولی اسماء نقمت، در مقايسه سماء رحمت متعدد میت دارد رحمت من بر غضب من(. پس، ا)سبق "س ب  ق ت 

 تر. پس، فهم کن!باشند، و صفاتشان قليلبا آنها، قليل می

عبارت است از تجلیّ إلهيی که ظاهر " است، و آن المغفرة" او از أسماء صفات أفعال است، و صفتش، چنانچه گذشت، "ال غ فُورَُو بدان که اسم "

شود در آن هنگام که او تعالی فاعل أفعال عباد است، و آن که أفعالشان همه مليح شود در آن جمال مطلق بدون هيچ تقييدی، و منکشف میمی

مَاَمِنَرد خدای تعالی با قول خود، "ای بر آنها نيست در آن چون او فاعل است، و به اين معنا إشاره دااست زيرا أفعال اوست، و آن که مؤاخذه
ت قِيمٍَ َع ل ىَصِر اطٍَمُّس  َآخِذ َبنِ اصِي تِه اَإِنََر بيِ  دگار راى نيست مگر اينكه او گرفته است موی جلوی سر او را، پروهود( )هيچ جنبنده 11:۵۶" )د آبةٍََإِلََّهُو 

به توسط آنها، سپس در مقام دوم، بيان فرمود که أفعال آنها همه نيک است زيرا من بر راه راست است!(. اوّل، بيان فرمود که او فاعل است 

 او گيرنده موی جلوی سر آنهاست بر صراطی مستقيم.

شت " گذالغ فَار ع ب دَُ" حالش چنان است که در ]شرح[ "ال غ فُور ع ب دَُمولی عبدالرزّاق قاسانی در لطائف الإعلام فی إشارات أهل الإلهام می گويد: "

 " ساختار مبالغه است.غ فوُرتر، چرا که "ولی بليغ

"، و او غفرانش الغ فَارَع ب دَُتر است در غفران جنايت و پوشاندن آن از "" بليغال غ فُورَع ب دَُگويد: "مولی عبدالرزّاق قاسانی در إصطلاحات صوفيه می

 دايمی است.
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 :(ترجمه، 61-6۷، ص 11، جلد )الفتوحات المکّية، ویرایش، عثمان یحيىفرماید شيخ ابن عربي چنين ميگفتاري از شيخ ابن عربي:  .2

 ب است، و براي آن از معنا، در صفت شریف است[ب شبيه ذنَ ]ذنْ 

ذنب )دم( است به سر،  را که آن نسبت به امر به منزلهو أمّا نفى ذنوب ]در متابعت بين حج و عمره[، آن از حكم اسم "الآخر" است، چ

]و آن در منزلت[ متاخر است از آن، زيرا اصل او )يعني عبد( طاعت است، چه او امتثال کننده است تكوين را هنگامي که به او گفته شد 

 )گناه( شبيه[ بذنْ پس، ]شود. "كن!" پس، ]عبد[ ايجاد نشد مگر مطيع، سپس عارض شد براي او، بعد آن، مخالفت امر، که ذنب ناميده مي

يي نيست هر چند آن را بقارا عرض ي، و عارض ي استمر، چرا که آن اصلا باشود مي ينتف، و در نتيجه، متأخر)دم( است در ب ذن 

هرچند  -إن شاء اللَّ  -است تسعادپس، اين راهنمايي کند بر اين که سرانجام سوي . شودمي لايكن زيو لش، حال وجوددر  ي استحكم

 .مدتّيبعد 

آن اين است که و را نزد خدا، ب ذنْ  تمنزلبشناسد  است، که چون انسان بداند آن دو را، صفت شريفدو ب ى ذن امعنرا از ب ذنْ آن گاه، 

 .او آن را تحريكا براندن حشرات از خود : ستر عورت، و دارد صفت شريفجنبنده دو  )دم( بذن 

از  آن است تضمنماز اموري که  -آن به نداشته باشد روشعآن از آنچه ه ي، و شباو عفو اَللّ و مغفرتاست که در آن ب ذنْ چنين باشد و 

انتقام پس، . کنند جنبنده رامي يتذحشراتي هستند که ا همنزله بآن دو ، و ه راانتقام و مؤاخذ يتأذ شصاحبکند از ميطرد که  -اسماء الهي

َهُو َالْ  ب تَ َُفرمايد، "مي تعالىي ندارد[، خداي عقب]که  ي نداردبذن که  ي )بي دمُي(أبتررسد مگر به نمي گمان، الکوثر( )بى 108:۳" )إِنََشانئِ ك 

ليه ع -رگش، چنانچه اوبعد مي را که سود برد از او عقبگذارد به جاي نمي عني. يي نداردعقب عنيي -سرزنشگر تو خود بي دنباله است!(

لی الله ص -دمحمّ به تعالى خداي . نر باشد يا ماده ، و فرزند باشد يا فرزند زاده -"براي اوا کند دعکه صالح فرمود، "يا فرزندي  -السّلام

 رء مؤخّ و عقب شي ي ندارد.عقب)بي دنباله( است،  ابترگرداند به تو ننگ را، او خود همان است که  حقفرمود آن که مل -عليه و آله و سلمّ

"فلو لم تذنبوا  .باشد أبترا نبودن آن ]حيوان[ ، و بجنبنده استعقب چه آن در ، است رمؤخّ ن گفتيم که آ بذن براي همين، درباره . و آن است

آورد که گناه کنند، و غفران فرمايد برد، و قومي را ميشديد، بي شک، شما را مي)اگر مرتکب ذنب نمي لجاء اَللّ بقوم يذنبون فيغفر لهم"

 ،خود ذاته اصل وجود ذنب بپس،  .را براي آن حكمقرار داد ، و ه کردغلبپس، مغفرت . را"نفرمود، "و عقوبت کند آنها و براي آنها(، 

 ندارد بر ديگري، يتحكم أولدر  اسم متقابلهيچ يک از دو و را دارد، طلب تأثيراسماءه است، و مؤاخذ تن مغفرتضمّ به خاطر آن که م

 ترحماز . و را رها نکرد مگر آن که رحمتش فراگرفت آن رادر مسابقه، و هيچ چيزي غضب" گرفته است بر سبقت رحمت " كنيل

 !به خاطر سپارو کن فهمپس  .پاي اوقطع ا بدرد بر اوست دخال ا، خورهعليل، صاحب ه طبيب ب

 ت است[تطهير و رحم ش راعباد مؤاخذات حقّ ]

 مذنبنباشد مگر در  )کيفر دادن( قابع  آگاهي بر آن نيز اين که . و ت است، تطهير و رحمتدنيا و آخردر ، ش راعباد مؤاخذات حقّ پس، 

، يابدمي محلرا در ذنب  تعقوبپس، گاه . آيدب آن ميعقو آن در ، ي را داردمتقدماز ي تأخير اقتضکه ا ي استلفظ ت. و عقوب)گناهکار(

( "المنتقم"اسم  يهعل عني)ياو عليه اند کرده تاستعان "الغفور"و  "وّ العفُ "اسم يا آن که ، و کنده شدن از آن )محل( با يابد آن را، ياگاه نميو 

 مذنبچرا که او اسم مذنب، شود زدوده ميمذنب از و ان ديده، خسر ت باز گرددعقوبپس، . شده است ليزا"، و در نتيجه، الرحيم"سم ا با

 نيست نييقآن، چرا که  عقيبآيد در نمي، است ذنبدر خود . و غفران ت استمخالفآن همان ، و او حال قيام ذنب بهشد مگر در ناميده نمي

  .شودناميده نمي غفران عقابو در نتيجه، عقب ذنب(،  عني)ي ب آنعقآيد نميغفران پس، . بر آنو انتقام  همؤاخذه ب

ثاب إلى از "ثواب(  عني)يآن، چرا که آن  قّ خير مستح  و باشد در خود ، شتابشو خاطر جوشش شود به ناميده مي و جزاء خير ثواب

سارعُِواَبراي همين، خداي تعالی فرمود، ". و تو سرع هعجل با" )بازگشت سوي شيء( است هنگامي که هيجان زده برود سوي آن ءالشي
َر بِ كُمَ َإِل َمِن  َفَِفرمود، "و آل عمران( )سرعت گيريد سوي مغفرتي از پروردگارتان(،  ۳:1۳۳" )م غ فِر ةٍ َسابقُِونَ َيُسارعُِون  َلَ ا َهُم  َو  اتِ " الْ  یر 

 ليو سوي آن قرار دادخير و ت را در مسارع پس -گيرند در خيرات، و آنان، سبقت گيرندگانند براي آن()سرعت ميالمؤمنون(  2۳:61)

پوشيده شده عبد ي باشد که وقتاگر در و  ذنب،شود مگر بر چه آن وارد نمي، تذنوب و طلب مغفر باسوي آن مگر  شودت گرفته نميسبق

، تعقوبپوشاندن از  عبد: محو ذنب بااست در  حكمپس، او را دو  .بوده باشد معصوم و محفوظاو ذنوب،  ت کند به اوباصباشد از اين که ا

ت وارد فرمغبنابراين، . کرده است ليزا ه آن راتوبکه ، چرا "ي نيستذنبرا "تائب چه تائب، شود بر نميرد واو حفظ. و  تعصميا 

 .شحكمشود ميهر اظشان، و آنجا بودن غير تائبحال در آن  مذنبينشود مگر بر نمي

و نمی  ،ى اواحكم أسماء حسندر است  يمخفکه خداست در بندگانش،  اسرارنگذشته بود، و آن از ت که مثل آن بر قلب ي استاين ذوق

امر فرمود به مسابقه به سوی مغفرت،  [-تعالی -]اوچرا که  ،نامند"تضمين" میگونه امور را  شهود. ايناز روي را مگر أهل الله  فهمند آن

که مأمور به مسابقه به سوی مغفرت است، او مأمور  کنند،  آنچون عفو وغفران طلب ذنب می و امر نکرد به مسابقه به سوی ذنب. و

از  يولاست، اجب توسطّ آن، آن خود وبه رسند مگر نمي جبواايد حکم آن )مغفرت( را، و آنچه به منظاهر آن را رسد که است به آنچه 

به خاطر آن که فرمود، ، ت رامغفرفرمود و ذكر آن را در اينجا،  ذكرفرمود خفى مو  است. حكمي که آن حيثاست، نه از فعل ي که آن حيث

شاءَِ" لَّيَ  مُرَُبِِل ف ح  ذنوب، ه بنفرمود مر اتنها پس، . است قسام كلاماز او امر  -کند به فحشاء( ( )همانا که خدا امر نميالأعراف 7:28)" إِنََالَلَّ 

 !کن فهمپس،  .تمغفرسوي ، و ندر آ خير، وت گرفتن سوي و سرع سبقته بفرمود مر اتنها و 

 :(، ترجمه228 ، ص9، جلد )الفتوحات المکّية، ویرایش، عثمان یحيىفرماید شيخ ابن عربي هم چنين مي

سوی از ه گيرند بسرعت میآنها ايی که بر آنها مقدر ساخته است. پس، بر معاصیگرداند که بعضی از عباد الله را خدا مطلع می بدان

و از ظلمت مشاهده آنها راحت گردند. چون  ،وآنها را پشت سرشان گذاشته باشند ،اشان ازخدا تا سرعت گرفته باشند به توبهشدت حياء

زند زيرا که  وقوع آن مثل اين امور لطمه ای به منزلت آنها نزد خدا نمی واند، بر قدري که هست. شدهحسنه را که آنها ببينند توبه کنند، 
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َن معنا خدای تعالی فرمود،  "از مثل چنين افرادی هتک حرمت الهی نبود، بلکه نفوذ قضاء و قدر بود در آنها. در اشاره به همي َل ك  ليِ غ فِر 

َو م اَتَ  خَرَ  اى ترا ببخشد(.  پس، سبقت گرفت مغفرت بر وقوع ذنب. اين ( )تا خداوند گناهان گذشته و آيندهالفتح ۴8:2"  )الَلَُّم اَت  ق دَم َمِنَذ نبِك 

به تو  ،و ذنوب هر چه دنبال تو می گردند ،فی کرد ترا از ذنوبشود که خدا پوشاند و مخآيه گاه درحق معصوم است و معنای آن اين می

که شخص مستور است ازعقوبت  نمی رسند و ترا نمی يابند، و ذنبی أصلاً از او صورت نمی گيرد زيرا او مستور است از ذنب. يا اين

عبادش را که بخواهد  به مغفرتش ازعقوبت و به او نمی رسد زيرا عقوبت ناظر است به محل های ذنوب و خداوند پوشانده است هريک از 

ماند جز حسنه مشاهده ديدن مؤاخذه بر آن. نوع اول مغفرت برتر است. پس، مغفرت  قبل  از وقوع ذنب است فعلاً يا تركاً. پس، باقی نمی

ه است و در مورد اهل الله اين برداشت حسن آن می شود. از ميان عباد الله کسانی هستند که انجام ندانده اند جز آنچه را برای آنها مباح بود

 تر به حقيقت است. نزديک

 (:1۷8 – 1۷9، ص 3الفتوحات المكية، اربع مجلدات، جفرماید شيخ ابن عربي هم چنين مي

چه او وصف نمود خود را  ،بدان که حق ]تعالی[ از آن حيثی که تمييز دارد از خلق، برزخی باشد بين درجات و بين دركات

برزخ است. آنچه بر دست راست است درجات جنّت است برای اهلش، و  ،که دو دست دارد، و آنچه بين دو دست است به اين

او نسبت علو است زيرا او با عبادش است هر جا به آنچه بر دست ديگر است دركات نار است برای اهلش. پس، نسبت سفل 

 دركاتشان، آن گونه بودنی که شايسته جلال اوست.  و او با آنهاست در ،که باشند. او با آنهاست در درجاتشان

که عقوبت ذنوبشان به آنها  و بدان که يکی از درجات درجه مغفرت است، و آن دو درجه است. يکی ستر مذنبين است از اين

ورد که ذنوب به آنها برسد، و اين ستر ستر عصمت است. برای همين، در م برسد،  و درجه ديگری ستر آنان است از اين

َالْ  حِيمََِوَ مغفرت، يک بار فرمود، "از يک ستر  از " )محفوظ دار آنان را از عذاب دوزخ!(،  و در مورد ستر ديگر قِهِم َع ذ اب 

" )محفوظ دار آنان را از زشتی ها!(، و برای مغفرت ستر ديگری نيست. پس، ستری که حائل قِهِمَُالسَيِ ئ اتََِوَ مغفرت، فرمود، "

و عذاب ستر كرم وعفو وصفح و تجاوز است، و ستری که حائل  است بين عبد و ذنب ستر عنايت إلهي و است بين مذنب 

شود. آن گونه که در مورد صهيب آمده است، "چه حياءيی می يااختصاص و عصمت است که آن موجب خوفی يا  رجاءيی، 

، ]ابتداء[ سبب عصمت او را از وجود معصيت نمود." پسترسيد، معصيت نمینيکو عبدی است صهيب! اگر هم  از خدا نمی

زبان جاري شود بر او شد که بود، حياء از خدا تعالى مانع از آن میخوفش معرّفی فرمود، ولی فرمود که اگر هم خوف نمی

برای او به خاطر آن که بر پا داشته نبود مگر در آنچه بود در حقّ او ذنب نمی چهآن )ذنب( بود گر ديگر کسيآنچه در حق ّ 

معاصي آن است که قلوب بميرند، ترين بزرگ، و اين غايت عنايت و عصمت است از تصرف در مباح.  و ودمباح گرديده ب

ميرند مگر به سبب عدم علم به خدا، و اين همان است که جهل ناميده می شود زيرا قلب همان بيتی است که خدا از عالم و نمی

اين غاصب آن را از او غصب نموده است و حائل شده است بين آن و بين مالكش، پس انسانی برای خود برگزيده است، و 

باشد ظالم ترين مردم نسبت به خودش زيرا حرام ساخته است بر آن خيری را که می  آمد بر آن از ناحيه صاحب اين بيت اگر 

 آن را ترك می کرد، اين حرمان جهل است

 ین دو آیه از سوره مبارکه غافر:خود، اشاره فرمود به ا کلامشيخ در ضمن 

َوَ  َال ع ر ش  َيَ  مِلُون  َوَ َالَذِين  دَِر بِّ ِم  َبِِ م  َح و ل هَُيُس بِ حُون  َبِهَِوَ َم ن  ءٍَرَحْ  ةًَوَ َيُ ؤ مِنُون  كَُلََش ي  َآم نُواَر بَ ن اَو سِع ت  َللَِذِين  ت  غ فِرُون  بوُاَوَ َي س  َتَ  َللَِذِين  ب  عُواَات َََعِل مًاَف اغ فِر 
َوَ  بِيل ك  َالْ  حِيمََِس   (غافر 40:7)  قِهِم َع ذ اب 

)فرشتگانى كه حمل می کنند عرش را و آنها كه گرداگرد آن می باشند تسبيح می کنند به حمد پروردگارشان، و ايمان می دارند 

و علم تو همه چيز را فراگرفته كنند برای آنان که ايمان آوردند ]بدين سان[:  پروردگارا! رحمت به او، و طلب مغفرت مى

 ، و آنان را از عذاب دوزخ محفوظ دار!(نمودنداست، پس مفغرت فرما راكه توبه كردند و راه تو را پيروى 

َر حِْ ت هَُوَ َقِهِمَُالسَيِ ئ اتَِوَ َوَ  َال ف و زَُال ع ظِيمََُم نَت قَِالسَيِ ئ اتَِي  و م ئِذٍَف  ق د  َهُو   (غافر 40:9) ذ لِك 

)و آنان را از زشتی ها مصون دار! و هر كس را كه در آن روز از زشتی ها مصون داری رحمت فرموده باشی، و اين است 

 همان رستگارى عظيم!( 
 


